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 ،عصرى هاىو تناسب هماهنگى ومو لز اعجاز قرآن

 انسانى علوم حوزه به ويكردىر با

 1عباسى نيا سعيد

 

 چكيده

بعوث ممعجزه يكى ازپديده هاى مقارن وملازم بعثت انبياء اللهى است كه كاركردى مهم درباورمندى مردم به 

باشد. يكى از ويژگى هايى كه براى معجزات برشمرده شده بودن پيامبران ودليل وگواه برصدق مدعاى آنان مى

اند، عبارتست از؛ لزوم هماهنگى آنها باعلوم وفنون رايج درعصر و زمان پيامبران است. در اين زمينه اقوال بسيارى 

و هماهنگى  باشد. تناسبمعزز به برخى نصوص روايى نيز مى بين علماى اسلام وجود دارد كه نزد شيعه اين ويژگى

مذكور در مورد قرآن كريم كه معجزه پيامبرخاتم )ص( است. در اعجاز ادبى، موجبات تصديق وباورمندى 

معاصران وى را فراهم آورد. اما پيامبر خاتم )ص(، پيامبر همه اعصار و قرون بعد از خود بوده و درك و دريافت 

در هرعصر ودوره، اقتضاى هماهنگى آن با علوم و فنون در آن عصر ودوره را دارد. يكى ازظرفيتهاى  معجزه وى،

ه كه در عهد معاصر وجباشد. همچنانقران كريم كه در اين راستا قابل تفسير است. تعدد وجوه اعجاز قرآن مى

عصر ت ودستاوردهاى بشرى در ايننمايد، اما سرعت سيرتحولااعجازعلمى قرآن اين نقش را به خوبى ايفاء مى

ى دهكند و بدستلزوم تمركز قرآن پژوهان بركشف تناسبها وهماهنگى هاى وجوه مرتبط را دو چندان مى

تواند از مهمترين دغدغه ها دراين رابطه باشد. تناسب الگوهايى براى اصطياد ودريافت بهنگام اين هماهنگى ها مى

كه امروزه درقالب علوم انسانى دغدغه بشراست همراهى دوچندان باغايات عصرى اعجاز قرآنى درزمينه امورى 

واهداف مترتب برنزول آن دارد اين پژوهش با روشى توصيفى وتحليلى برآنست كه الگوى تفسير موضوعى با 

كند، موضوع برون متنى )برگرفته ازمتن حيات، جامعه وعالم واقع(، آنگونه كه شهيد محمد باقرصدر )ره( تبيين مى

تواند بعنوان الگويى پيشرو، تاميين كننده اين هدف و غايت در عصركنونى و اعصار پيش روى باشد. نقش اين مى

 الگو در بالندگى علوم انسانى برآمده از قرآن نيز غير قابل انكار خواهد بود.

 معجزه، وجوه اعجاز، تفسيرموضوعى، هماهنگى عصرى، محمدباقرصدر. واژگان كليدى:

  

                                                           
 عضوهيات علمى واستاديار دانشگاه آزاد اسلامى واحد آبادان.  1



2 
 

 مقدمه

بعثت انبياء و ارسال رسل همواره با پديده هايى مقارن و ملازم بوده است كه از اقتضائات اين امر مى باشد پديده 

، معجزه، كتاب و ...... هر نوع عملى كه از حدود نواميس طبيعى و قوانين عادى خارج "وحى "هايى همچون

 "تمام افراد بشر، از مقابله با آن عاجز گرذند، و مدعيان نبوت، آن را به عنوان سند نبوت خويش بياورند، باشد، و

( معجزات نيز 83ص  1831ناميده مى شود. )مرزهاى اعجاز، خويى، ابوالقاسم، ترجمه سبحانى، جعفر،  "معجزه

سانده وهم حكمت وفلسفه صدور وتعزيز خود ويژگى وخصوصياتى راباخود دارد كه هم آنهارا ازغيرشان بازشنا

انبيا به آنها را تاميين وتبيين مينمايد كه در اين نوشتاردر پى يازشمارى وتببين آنها نيستيم. اما يكى از اين ويژگى 

ها كه مرتبط باموضوع اين نوشتارست تناسب معجزات با آخرين دستاوردها، دغدغه ها وفنون رايج در عصربعثت 

 ت امرى كه از ان به تناسب وهماهنگى عصرى اعجازيادميكنيمهريك از انبياس

 تناسب عنصرى در اعجاز را چنين بيان داشته اند:

) )حكمت الهى اقتضاء مى كند، هر پيامبرى را با معجزه اى مفتخر سازد كه مشابه با صنعت و فن رايج آن زمان و 

ت جود داشته باشند تا بتوانند حقيقت معجزه و تفاومكان بوده، در آن عصر و محيط آشنايان با آن علم، بيشتر و

آن را با علم و يا فن رايج عصرشان، تشخيص دهند و از روى علم و تخصص اظهار نظر و داورى كنند و نظرشان 

براى توده مردم معتبر و اطمينان آور باشد، در اين صورت حجت و برهان الهى براى مردم محكمتر و روشن تر 

( در معجزه موسى با ساحران حجت بر ساير مردم بپا شد و در معجزه عيسى با اطبا 83، 1831ى، خواهد بود. )خوئ

حجت بپا گشت، زيرا: خداوند معجزات پيامبران را به گونه مشهورترين چيزى كه در زمان آن پيامبران )كه خواسته 

 ن موسى به آخرين حد رسيده بودآن را آشكار كند( وجود داشته قرار داده است به برترين شكل، و سحر در زما

( ابن سكيت از زمان امام هادى 833، 2، ج 1838و طب در زمان عيسى، و فصاحت در زمان محمد )ص( )سيوطى، 

)ع( پرسيد: چرا خداوند موسى بن عمران را با عصا و يد بيضا و كارهايى كه شبيه اعمال خارق العاده ساحران بود، 

و شفاى بيماران و حضرت محمد را با كلام فصيح و بليغ بر انگيخت و معجزه هر و حضرت مسيح )ع( را با طبابت 

كدام را مختلف قرار داد؟ امام در پاسخ او چنين فرمود: هنگامى كه خداوند موسى را به رسالت بر انگيخت فن 

نبود  مقابله با آنرايج در عصر او سحر بود او از ناحيه خداوند معجزاتى مناسب فن رايج آن عصر، آورد كه ياراى 

و با معجزات خود همه سحرهاى آنها را باطل ساخت و حجت را بر آنان تمام نمود. آن گاه كه حضرت عيسى 

براى هدايت مردم از جانب خدا مبعوث شد، طبابت و پزشكى بر اثر رواج بيمارى، رونق بسزايى داشت او از ناحيه 

و كسى را ياراى مقابله با آن نبود او بازنده كردن مردگان و  خداوند با معجزات مناسب زمان خود برانگيخته شد

با شفا بخشيدن به نابينايان و بيماران مبتلا به )پيسى( حجت را بر ملت آن زمان تمام نمود. وقتى حضرت محمد 

ان ن)ص( از ناحيه خدا مبعوث شد، سخنورى و انشاء كلام فصيح و بليغ، فن رايج عصر بوده او از ناحيه خدا بر آ

مواعط و حكمى آورد كه مقابله با آن در امكان مردم آن زمان نبود وحجت را با برترى و عدم امكان معارضه بر 

( ولى يك شريعت و نبوت جاودانى بايد داراى 18، 1باطل ساخت. )كلينى، بى تا، ج  آنان تمام نمود و قول آنان را

ك معجزه جاويدان نيز باشد زيرا معجزه اگر محدود و منحصر به يك زمان گردد، مردم ازمنه و اعصار آينده ي
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نمى نوانند آن را با چشم خود درك نمايند و اخبار و نقلهاى متواتر نيز در اثر مرور زمان ممكن است، از بين برود 

ر اين صورت براى مردم اعصار و از منه آينده كه و يا لااقل در اثر عوامل مختلف ترديدهايى به وجود آيد. د

معجزه را نتوانسته اند ببينند، حجت تمام نمى گردد، اذعان و يقين در دل آنها حاصل نمى شود. قرآن بر خلاف 

ساير معجزات، محدود به زمان و مكان خاصى نبوده و نيست، قرآن آيت و نشانه اى هميشگى براى اثبات حقانيت 

پيامبر است برخى وجوه اعجاز را تا سى وشش وجه شمرده واحصا نموده اند )رك، سيوطى،  اسلام و رسالت

، وجوه اعجاز( وبرخى ديگر با تنقيح ودرهم كرد اين وجوه درهشت وچه دسته بندى نموده 1معترك الاقران، ج 

را به دست آورد و  ( بنابراين هميشه مى توان وجهى از وجوه اعجاز قرآن211، 8، ق ج 1321اند )رك، معرفت، 

به دنيا عرضه نمود. بسيارى از وجوه اعجاز قرآن از قبيل اعجاز علمى و تشريعى پس از گذشت قرن ها از نزول 

قرآن هويدا مى گردد و اين خود، شاهدى بر جاودانگى قرآن است كه در هر زمانى مى توان نكات جديدى را 

( در كنار رشد و شكوفايى چشمگير علوم 283، 1832زايرى، كه مسبوق به سابقه نبوده از آن به دست آورد. )ج

تجربى و تكنولوژى برآمده از آن، اعجاز علمى قرآن كريم رخ نموده و انگشت حيرت را بر لبان انديشمندان مى 

نشاند اما عصر كنونى در كنار رشد چشمگير علوم تجربى با معضلات و دغدغه هايى روبروست كه بر خاسته از 

تجربى در حوزه و قلمرو هايى است كه در آن حوزه ها و قلمرو ها كاركرد و كارايى لازم را ندارد.  تعميم روش

اين امر دستكم دوتالى با خود داشته است. اولُا دو چندانى معضلات و نابسامانى ها و دغدغه ها ثانيا تعدد دانش 

د سفه هايى كه هرازگاهى ظهور و افول مى نمايهايى كه از آنها به علوم انسانى ياد مى شود و مكاتبات بشرى و فل

و هر يك تا مدت و زمانى بر روح و پيكره جامعه بشرى چيرگى يافته و استيلا مى يابد اما پس از مدتى اندك 

ناكارآمدى و عدم كارايى آن به اثبات رسيده و انسان و جامعه بشرى در حيرت و نابسامانى باز مانده و پس از 

ن و ادعاهايى جديد تر گشته و اين سيكل و دور همچنان برسر گشتگى هاى بشر مى افزايد. اندكى دچار مدعيا

قرآن كريم كه حاوى هدايتهاى الهى براى رساندن انسان به غايات و اهداف آفرينش اوست بهترين نسخه ها براى 

مى تواند  يتهاى آنتسكين آلام بشرى و خروج آنها از سرگشتگى و خيرگى از اين تشتتها و حيرتهاست و هدا

مكمل و مصحح تجربيات بشرى و دستاوردهاى دانشى او باشد. پاسخگوئى قرآن به پرسش هاى بشرى و تلبيه 

نيازهاى مبرم آنها در اين زمينه ها علاوه بر هدايتى غايى داراى وجهى از اعجاز نيز ميباشد وجهى كه متناسب با 

در باورمندى و رجوع مردمان به قرآن نيز موثر است. درك اعجاز نيازها و پيشرفتهاى بشرى بوده و در عين حال 

( اما اگر اين حصر را 15و معجزه گرچه از نظر برخى تنها راه ايمان آوردن به پيامبران و رسالت آنهاست )همان، 

سالت هاى ر نيز نپذيريم دستكم مى توان گفت يكى از موثرترين عوامل ايمان و باورمندى مردمان به پيامبران و

آنها ميتواند باشد. از اين رو كشف و برجسته سازى وجه يا وجوه اعجاز قرآن متناسب با دستاورد ها و دغدغه هاى 

بشرى در هر عصر يكى از مهمترين ماموريت ها و دغدغه هاى عالمان و مروجان امر دين و شريعت اسلامى بايد 

د به نظر ميرسد كه در عصر كنونى كه ادعا هاى عصرى و دغدغه هاى بشرى نوعا از سنخ و جنس اموريست باش

كه در علوم انسانى و داعيه دارى مديريت جامعه بشرى از سوى دانش ها و مكاتب بشرى سكولار به محاق رفته 
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ست كه پرداختن به آن از اولويتهاى است كشف و ترويج ابعاد اعجاز قرآنى در اين زمينه ها از مهمترين امورى ا

 غيرقابل اغماض است.

در اين ميان تلاشهاى مفسران در بدست دهى و عرضه تفاسير عصرى گرچه تلاشهايى مغتنم و به جا بوده و هست 

اما آنچه بيش از پيش محل حاجت و نياز است بدست دهى الگو يا الگوهايى است كه به نحوى روشمند امر كشف 

متناسب با نياز عصر و همچنين پاسخگويى به نيازها و پرسشهايى بشرى را تامين نمايد. لذا در اين  وجه اعجازين

نوشتار پس از اين مقدمه در ضرورت تناسب هاى عصرى اعجاز با عناوينى همچون تناسب عصرى اعجاز و تفسير 

ر سير موضوعى محمد باقر صدعصرى و همچنين تناسب عصرى اعجاز و علوم انسانى در نهايت ايده و انديشه تف

بعنوان الگوئى براى كشف و بدست دهى روشى در پاسخگوئى قرآن به پرسشها و نيازهاى عصرى مطرح و 

 اقتضائات، لوازم و نتايج آن را مورد بررسى قرار مى دهيم.

 

 هاى عصرى اعجاز و رويكرد تفسير عصرىتناسب

ندارد  در حوزه قرآن، پيشينه و تاريخ چندانى "تفسير عصرى "در درازاى پرفراز و نشيب تفسير عنوان و رويكرد

برخى نقطه آغاز اين رويكرد به تفسير را باب شدن مباحث معرفت شناسى علم تفسير و مشخصاً هرمنوتيك در 

اند، ميان دانشمندان مسيحى دانسته و مسأله انعكاس و تأثيرپذيرى تفسير از دانشها و انتظارات مفسر را عنوان كرده

ن رويكرد ساز ايداشت تفسيرى مناسب عصر را زمينهايازى همچنانكه ضرورت انطباق واقعيات و تحولات و عرضه

اند از اين رو در پژوهشهاى انجيل علم تفسير را به دو قسم تفسير عام و علم تفسير خاص تقسيم نموده بيان داشته

يعى ن تفسير بر علقه هاو دانشهاى مفسر را طبو در تفسير خاص مسأله تطبيق واقعيات و تحولات و مبتنى شد

 (13 -11شمارند. )عزيز، بى تا، مى

از اين رو تنها در چند دهه اخير است كه برخى تفسيرپژوهان همچون عايشه بنت شاطى، مصطفى محمود، دكتر 

خود  ىعفت شرقاوى، حسن حنفى، عبدالمجيد عبدالسلام المحتسب، دكتر محمدحسين ذهبى و ... در پژوهشها

 اند.ى نمودهفرسائعناوين مشابهى را بكار برده و در نقض و ابرام و تأئيد و يا تقبيح اين رويكرد تفسير قلم

 دكتر عفت شرقاوى در تعريف اين گونه و رويكرد تفسيرى آورده است:

ى كه كسب هايآگاهىاى نو در ارائه مباحث جهانبينى و اعتقادى است كه مفسر با توجه به تفسير عصرى شيوه

دهد و به مسأله شرايط روحى مخاطبان و كند پيام قرآن را شرح مىكرده و نيازهايى كه در عصر خود درك مى

و  دهدكند، لذا مخاطب خود را مناسب و سازگار با دانشهاى عصر ارائه مىپرسشهايى كه آنان دارند توجه مى

ها و لباسى نو و استدلالى تازه است و در كنار توضيح واژه همواره براى عقايد و اخلاقيات مسلم در جستجوى

كند و هاى بشرى معرفى مىمعنوى و رشد خودآگاهى كند تا قرآن را به عنوان منبع غذاىلغات مشكل، تلاش مى

 (322م،  1333)شرقاوى، غذاى هميشه تازه و با طراوت و مناسب با عصر ارائه دهد. 

هاى تلقى توان گفتاند مىبر اساس تعريف مذكور و تعاريف مشابهى كه گاهى قيدى اضافه و يا كم ارائه نموده

و برداشتهاى گوناگون از تفسير عصرى در عناوينى همچون: موافقت با تفسير علمى و دانشهاى عصرى، رعايت 
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ى ها و انتظارات قابل بيان است. همچنان كه برخفهمير، نفى پيشسطح فهم مخاطبان عصر، اقناع مخاطب در تفس

ن هايى همچون بدعت، التقاطى بودن، تحميل آنچه از قرآن نيست بر آمخالفان اين رويكرد تفسيرى تعابير و تلقى

بروز  و را بيان داشته اند. بايد توجه داشت اين رويكرد تفسيرى در جهان معاصر بيشتر با تفسير علمى قرآن ظهور

ى هاگردد. اعجاز علمى قرآن اشاراتى است كه از گوشهپيدا كرد كه از آن با عنوان اعجاز علمى قرآن ياد مى

تعالى نمودار شده است و هدف اصلى نبوده است. زيرا قرآن كريم كتاب هدايت است و هدف اصلى سخن حق

ز اين رو اگر گاه در قرآن به برخى اشارات آن جهت بخشيدن به زندگى انسان و آموختن راه سعادت به اوست. ا

خوريم، بدان سبب است كه اين سخن از منبع سرشار علم و حكت الهى نشأت گرفته و از سرچشمه علمى برمى

 (233، 1833پايان حكايت دارد. )معرفت، علم بى

علمى در  هاىو شگفتى اى از زمان منتهى به همين سنوات پژوهشگران و مفسران با بيان برخى از بدايعدر پاره

ن حال اين اند در عيباورمند كردن مخاطبان و ايجاد حيرت و شگفتى قدسى در آنان توفيقات چندانى نيز داشته

رويكرد از نگاه منتقدين نيز دچار اشكالاتى بوده و هست اين گروه اولًا در تلقى خود، تفسير عصرى را با تفسير 

ورند كه بايد تا جايى كه ممكن است از تفسير عصرى بويژه در زمينه مسائل اند، و بر اين باعلمى يكسان گرفته

گويند علمى، برحذر بوده و دانستنيهاى علمى را بركنار از پيامهاى روحى و معنوى دين دانست برخى از آنان مى

گر دارند. ا اىكه مباحث علمى و مباحث دينى از دو مقوله متفاوت هستند، و هر كدام موضوع و پيامد جداگانه

دانستنيهاى علمى را دخيل در فهم قرآن بدانيم، مفهومش آن است كه معتقديم قرآن ناظر به مباحث علمى است، 

در حالى كه مهمترين خصيصه علم )علوم تجربى( دگرگونى است. كافى است به تفسيرهاى علمى پيشين مراجعه 

تفسير فخررازى اند وبا مثالهايى ازعصرخود گرفتار آمده كنيم تا ببنيم آنان چگونه درچاه ويل تطبيق نظريات علمى

 -115م، ص  1311( و ديگران در اين زمينه قلم فرسائى ها نموده اند. )ابوحجر، 282 -281، 13)رازى، بى تا، ج 

 گويند نبايد نظريات علمى را به قرآن تحميل كنيم، يا بگوئيم مطالب قرآن موافق نظريات( و بر اين اساس مى118

علمى عصر است، زيرا چه بسا با دگرگونى علوم در زمانى به زمانى ديگر و فكرى به فكر ديگر اين تطبيقها 

 (331ق،  1838رسد. )ذهبى، شود و به عظمت و شأن قرآن آسيب مىدگرگون مى

نافات دارد مگردد كه با اعجاز و سلامت قرآن آميز مىيا اينكه تفسيرهاى عصرى معمولًا منجر به تأويلهاى تكلف

( و البته در مقابل قائلين به اين رويكرد تفسيرى نيز دلايل 281م،  1382پذيرد )عقاد، و هيچ ذوق سليمى آن را نمى

اند. يكى از دلايل موافقان تفسير عصرى مبنى بر استفاده از علوم در هاى لازم و درخورى نيز اقامه داشتهو پاسخ

نكته است كه آگاهى مفسر از تحولات علمى، موجب فهم بهتر از قرآن خواهد شد، زيرا اين  فهم قرآن، اين

طها دارد از افراط و تفريآگاهى افزون بر اينكه انسان را از ورطه تأويلات غير علمى و معارض با علوم برحذر مى

اى تا آيات بسيارى كه جنبه كلى دارد و ناظر به تئورى و نظريهكند كند، و به مفسر كمك مىنيز جلوگيرى مى

، 1833هاى هدايتى و ارشادى آن را به شكل بارزترى تبيين نمايد )ايازى، خاص نيست، توضيح بيشترى دهد و جنبه

اسخ اند: انتقال و توضيح شرايط عصر نزول، پهاى تفسير عصرى را چنين برشمرده(. برخى از مهمترين ويژگى138



6 
 

به نيازها، نقد انديشه دينى، طراوت در عرضه، پاسخ به شبهات، تأكيد بر بعد تربيتى و هدايتى، روش تطبيق و 

 مقايسه، تفسير علمى. )همان، ص(

هاى واضح و روشنى به رويكردى غير از رويكرد مألوف و متعارف در عصور پيشين به تفسير عناوين مذكور اشاره

كند استفاده از علوم در راه فهم بهتر قرآن است البته تفسير با را كه در اين راه دنبال مىدارد اما نهايت و غايتى 

است  هايىدهد بلكه حاكى از دغدغهرويكرد عصرى، روش و منهج مستقل و روشنى در تفسير ارائه نداده و نمى

رى نزواى آن كاسته و با بكارگيدارد كه قرآن را به زبان عصر عرضه داشته و از اكه مفسر را بر آن داشته و مى

ترى از قرآن را در جامعه ترويج نمايد. همچنان كه پيشتر آمد ظهور و بروز هاى عصر، فهم بهتر و متناسبدانش

تناسب  "تفسير عصرى بيشتر با تفسير علمى قرآن صورت گرفت و اين بخش از تفسير علمى در آشكار نمودن

اى را به همراه داشت. در قرن بيستم كه عصر، عصر هيمنه فيقات ارزندهدر وجه علمى آن تو "عصرى اعجاز قرآن

تكنولوژى بر همه امور بشرى بود و پوزيتيويسم ماحصل توفيقات منهجى خويش در مواجه با طبيعت را به ساير 

 لامور و علوم بشرى تعميم داده و گفتمان دينى و كتب مقدس و زبان آن را به بيان عواطف و احساسات تقلي

( كشف مطابقت آخرين 833ش، ص  1833دهد و كاشفيتى از واقع براى آن قائل نيست. )پترسون، مى

دهد كه آنچه اى بسيار مهم و روشن فرا روى بشر قرار مىدستاوردهاى علمى مهم با قرآن كريم، افق و دريچه

 ر چهارده قرن پيش توسط رسولىامروز بشر بعد از قرون متمادى از تجربه و آزمون به آن رسيده است در بالغ ب

امى و در قالب كتابى كه از سوى خداست بيان گرديده و اين البته در جاى خود جاى بسى شگفتى و حيرت داشته 

ون نمايد. در عين حال و در همان قرن بيستم تا كنو البته انسان را ملتفت به منشاء قدسى و آسمانى اين كتاب مى

گذارد ى با ادعاهاى متنوع در اداره امور بشرى در جوانب مختلف پا به عرصه مىمكاتب و ايسم هاى مختلف بشر

دهد. هاى خود را در همه جوانب علوم انسانى نيز تعميم مىكه نوعاً خاستگاه پوزيتيويسمى و تجربى دارد و ايده

تر يار جدىا آن بستر با غايت و رسالت قرآن است آنكه مفسران و دستگاه تفسير در مواجه بامرى كه متناسب

سازى وجه اعجازين متناسب با آن تمام جهد و اجتهاد خويش را به كار بندند. رويكرد ورود كرده و در مكشوف

اى روشن و منهجى متناسب بود در اين زمينه وارهعصرى مفسران على رغم تمام تلاشها، بدليل آنكه قافد طرح

هاى عصرى اعجاز قرآن در عرصه علوم انسانى را به نحوى تناسب آنگونه كه بايد و شايد ظهور و بروزى نداشت و

 قابل ارائه برملا و مكشوف ننموده است.

 

 ى عصرى اعجاز قرآن و علوم انسانىتناسب ها

فى، ظ متدولوژى و خاستگاه فلسامروز به لحا گرچه علوم انسانى شناخته شده و به عبارتى علوم انسانى رسمى

آيند اما ساحتهاى اين علوم و اهداف و غايات مترتب همچون علوم طبيعى خود بخشى از علوم تجربى بشمار مى

تواند وجه افتراق و جدايى آنها باشد. موضوع علوم طبيعى، طبيعت بدون اراده و اختيار است، اما موضوع بر آنها مى

( به لحاظ هدف نيز هدف 838، 1، ج 1832ده، اختيار و شعور است. )رضايى اصفهانى، علوم انسانى، انسان با ارا

ت، اما هدف بينى اسهاى آن است كه قابل پيشاساسى علوم طبيعى شناخت طبيعت و كشف روابط بين پديده
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بينى است. پيشعلوم انسانى شناخت رفتارها و روابط انسان هاست كه با توجه به اراده و اختيار آنها كمتر قابل 

ها و مكاتب به طور كلى در علوم انسانى با سه دسته از ( صرف نظر از برخى گرايش833)همان، همان ص 

ن كنند ايتصديقات و احكام سروكار داريم. تصديقاتى كه واقعيت وارد شده در ادراكات را توصيف مى

ا سان محتواهاى جزئى اين واقعيت رتصديقات متضمن جزء تاريخى معرفت است. تصديقات نوع دوم رفتار هم

انى است. دهنده جزء نظرى علوم انسكنند. اين تصديقات تشكيلشوند را تشريح مىكه از طريق انتزاع متمايز مى

كند اين گروه حاوى جزء عملى علوم انسانى است به گروه سوم احكام ارزشى را بيان و قواعدى را تجويز مى

شود؛ احكام ناظر به امور واقع، قضايا، احكام ارزشى و قواعد. سه قسم حكم تشكيل مىعبارتى: علوم انسانى از اين 

 (128ش،  1833)ديلتاى، 

قرآن كريم بعنوان معجزه جاويد نبى خاتم نسبت به معجزات ساير انبياء تفاوتهايى آشكار دارد. يكى از مهمترين 

ور طبيعى )حسى( بوده و معجزه نبى خاتم امرى عقلى ها اين است كه معجزات ساير پيامبران از سنخ اماين تفاوت

 (11است. )سيوطى، همان، 

عقلى بودن اينجا ناظر به امور معنوى، معنائى و امورى است كه نوعاً در امور و علوم انسانى قابل تبيين است لذا 

م اعجازى قرآن كريباشد و اين بعد اعجاز قرآن كريم در وجوه آن، نزديكتر به علوم انسانى و قضاياى آن مى

كننده در اين علوم داشته باشد. صرف نظر از تاريخچه علوم انسانى و آنچه امروز تواند تأثيرى شگرف و تعيينمى

گردد و نتايج و دستاوردهاى بشرى دراين باره، علوم انسانى بما هوعلوم به عنوان علوم انسانى رسمى از آن ياد مى

 ود دارد كه از زبان ديلتاى بيان گرديد.انسانى سه دسته تصديقاتى را با خ

تصديقات نوع اول تجربه انسانى و برآمده از ابزارهاى شناختى اى است كه امور و قضاياى جزئى توسط آنها 

تجارب در افراد  گونهرغم تفاوتهاى اينگونه قضايا به عدد افراد بشرى قابل تجربه بوده و علىگردد اينكشف مى

ها وسنجه هاى قابل اتكاء اين نتايج قابل بررسى بر خواهد داشت كه در صورت بهرمندى از روشامّا نتايج نوعى در

است. قرآن كريم نيز در اين باره افراد بشرى و كلًا انسان را به بكارگيرى ابزارهاى شناختى مناسب در ساحتهاى 

شناسانه،  هاى هستىحاوى گزارهكند. تصديقات نوع دوم كه از طريق انتزاع متمايز گشته و مختلف توصيه مى

ها اها، فلسفهها و مبنانسان شناسانه، خداشناسانه و ناظر به امور فردى و اجتماعى و ... بشر است با توجه به خاستگاه

و مكاتب عديده بشرى، نظريات و كلان رويكردهايى را به همراه دارد كه خود نيز منشاء اختلافات و تفاوتهاى در 

ق اى از سوى علم مطلو نازله مى موجود گرديده است. قرآن كريم كه من لدن عليم حكيم استعلوم انسانى رس

ها و پيامهايى است كه هدايت بشر به سوى مقصود ها محتوى احكام يا گزارهبراى بشر است در اين دست از گزاره

مكانى  بودن، فرا زمانى وكند. لذا از جهت صائب به واقعينش وى را تأمين و تضمين مىو اهداف تعيين شده از آفر

تواند باشد. تصديقات ارزشى و تجويزى بودن و حكمت بالغه در نوع خود سرشار از دلالتهاى اعجازين نيز مى

ابق نوع تصديقات ساى از دو علوم انسانى گر چه خود تصديقاتى مستقل و متمايز است امّا مبتنى و برآمده

اى حائز اهميت است و آن اينكه اگر در اعجاز علمى قرآن تطبيقات و كشف وجه الذكراست. در اينجا ذكر نكته
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قرآنى  هاىاعجازين متأخر از كشفيات علمى و اتبات نظريات و فرضيات آن است. در پيامها و افكار و انديشه

ها به ده و از آنجا كه رسالت قرآنى ارائه اين افكار و انديشهتواند برعكس بويعنى تصديقات نوع دوم قضيه مى

نوع بشر بوده و هم از جهت اينكه اين تصديقات خاستگاه الهى و قدسى دارد جامعه بشرى در رفع نيازمنديها و 

ون چ كنيم متكفل پاسخگوئى و ارائه راه حل آن استهايى كه نوعاً آنچه از آن بعنوان علوم انسانى ياد مىدغدغه

هاى بشرى را درنورديده دارد كه گوى زمان و مكان و محدوديتبه قرآن مراجعه كند پاسخهايى را دريافت مى

و در هر زمان و مقطع تازه و با طراوت فرا روى انسان است تناسب عصرى اعجاز قرآن كريم در قلمرو علوم 

اى ج، استنباط و ارائه اين دستاوردهاى قرآنى مسألهانسانى نيز همين اقتضاء را دارد اما سازوكار و مكانيزم استخرا

ى اله محمدباقر صدر يعنى تفسير موضوعى با مختصاتاست كه نوعاً مغفول مانده و برآنيم كه در نظريه خاص آيت

حل و طريق نيل به مقصود مشهود است پيش از ورود به كه وى براى آن طراحى اوليه نموده است سوسويى از راه

ى پاسخگوئى طرح مذكور به اين نياز مبرم لازم است واقعيت ديگرى كه در خصوص علوم انسانى شرح چگونگ

رسمى بايد مورد توجه و مداقه قرار دهيم اينكه علوم انسانى به عنوان يك مجموعه خاص هنوز شكل نگرفته است. 

ق ديگر و تجربه، بستگيشان به حقاياين علوم هنوز نظامى بنا نكرده است كه در آن حقايق منفرد بتواند طبق نسبت وا

وارگى خاصى كه ناشى از شناخت ( بنابراين در علوم انسانى رسمى نظام183ترتيب و انسجام يابند. )ديلتاى، همان، 

هاى ايى از احكام و گزارهاى جزيرهانسان، هستى، اهداف و غايات آن باشد تا كنون شكل نگرفته و با مجموعه

صيصه ها و آلام برآمده از آن ناظر به اين خهاى جامعه بشرى و رنجها و پاشانىشايد تشتت متشتت روبرو هستيم كه

هاى مختلف علوم انسانى نيز حضور و وجود دارد. و برآيندى از اين نقص باشد. اين نقص و تشتت در ميان شاخه

د خود نسبى، با آگاهى از پيوندر حاليكه هر شاخه خاص علوم انسانى واقعيت اجتماعى و تاريخى را فقط به نحو 

 (135شناسد. )همان، همان، با ساير علوم انسانى مى

 

 در تفسير موضوعى "صدر "تناسب هاى عصرى اعجاز قرآن و نظريه

گذارند  هاى اخير قرن بيستمشهيد سعيد سيد محمدباقر صدر زبدگى و شكوفائى علمى و مبارزاتى خود را در دهه

شناسى، انبينى، انسقرن ايسم هاو مكاتب بشرى عديده در مجالها و جوانب مختلف جهان هائى از قرن بيستم كهدهه

شناسى، اقتصاد و مديريت جامعه بشرى بود همه اين مكاتب داعيه برترى نسبت به يكديگر داشته و ادعاى جامعه

همه اين مكاتب از  حل مسائل بشرى و ارائه طريق براى بهتر اداره كردن جهان، انسان و حيات انسانى. اما

و  برد گرچه به غايت آراستهشيرين رنج مى هاى عقل بشرى وتأثر از برخى تجارب تاريخى تلخ ومحدوديت

دانست اينجا قرآن است كه به عنوان وديعه آسمانى اى كه رسالت هدايت و گرديد. وى مىشيك ارائه مى

بايست نقش ايفا كند و آنگونه كه بايد به صحنه بيايد اما چون به تاريخ تفسير و ائى بشر را بر عهده دارد مىراهنم

نگريست متوجه اشكالى جدى گرديد و اين اشكال، هاى علمى صورت گرفته در قرآن و پيرامون آن مىفعاليت

و غيرمعطوف به  نگر، گسستهر نوعاً جزئىاشكالى منهجى و روشى بود كه تمام فعاليتهاى صورت گرفته در تفسي

اى از مسائل عديده جهان معاصر بود. روش و منهجى كه على رغم استيلاى چندين قرن بر حوزه تفسير حل مسأله
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هاى گرانبها و پربار اما در مقام عرضه و استفاده آورد و نتايج دهى ذخائر و گنجينهو علوم مرتبط به آن و بدست

اشت هاى عصر را با خود ندر مقابل جريانهاى رقيب و در مقام پاسخگوئى به مشكلات و نگرانىملموس و نهائى د

 اى جديد و متناسب با نيازها ونهى به ميراث گرانبهاى آن ايدهلذا ضمن بررسى روش شناختانه تفسير و ارج

ر بود مينه متمايز و كارسازتهاى صورت گرفته در اين زپردازىدهد كه از همه نظريهاقتضائات عصر را بدست مى

و هست اما در عين حال اين ايده نيز براى تحقق و جامه عمل پوشيدن نيازمند تمهيدات و مقدماتى بود كه كمتر 

هاى پردازىنمايد. تمام نظريهدر دسترس بودند. وى ايده تفسير موضوعى در تعريف خاص آن را عرضه و تبيين مى

هاى وى در مقدمه آغاز تفسير سنن الهى در تحولات اجتماعى در قرآن ه از سخنرانىايشان در اين زمينه به دو جلس

گردد. وى ضمن نقد روشى و دستاوردهاى تفسيرى موجود سه خصوصيت براى آن شناسائى و ايده خويش برمى

رتيبى، ت نمايد سه ويژگى مذكور عبارتند از تجزيئى بودن تفاسيردر مقابل اين سه ويژگى و خصوصيت تشريح مى

ن از مسائل بودموضعى بودن آنها، سمعى و انفعالى بودن آنها يعنى عدم مسأله محورى و يا به عبارت روشنتر فارغ

هاى عصر و همچنين درون متنى و متأثربودن از هيمنه متن بدون در نظر داشت تطبيق و دستاوردهاى و دغدغه

 دهد.شرح مى عملى و عينى در اداره امور اجتماع بشرى را تشخيص و

لذا در مقابل ايده تفسير موضوعى يكپارچه و برآيندى قرآن در پاسخ به مسائل و معظلات عينى و عملى جامعه 

 دهد كه دستكم شش مشخصه را به همراه دارد.هاى مختلف را بدست مىبشرى در عرصه

 

 مشخصه هاى تفسير موضوعى صدر

ب اى از مسئل حيات بشرى در جوانبايست مسألهر تفسير مى( بر اساس اين نظرگاه نقطه عزيمت مفسر در ام1

 (3، ص 1882عديده و پيچيده آن باشد. )رك، صدر، 

( مفسر همه دستاوردهاى بشرى در علوم، فنون، نظريات و مكاتب بشرى مطالعه و برآيند آنها را با خود داشته 2

 (11باشد. )رك، صدر، همان، ص 

وم و فنون مختلف و جوانب نقص و كاستى آن در قالب مسأله روشن و ( ماحصل دستاوردهاى بشرى در عل8

 (18شفاف و قابل عرضه بر قرآن تنقيح و تبيين يابد.. )رك، صدر، همان، ص 

 هاى اصلى بشرى در امر هدايت و اداره جامعهالمسائل و پاسخگويى دغدغهفرض كه قرآن حل( مفسر با اين پيش3

و پرسشگرانه بسوى قرآن و ميراث گرانبهاى تفسيرى آن برود.. )رك، صدر،  بشرى است با رويكردى استنطاقى

 (18همان، ص 

( آيات قرآن و ميراث تفسيرى برآمده از آن به شكل يكپارچه، منتظم و مرتبط با هم در راه حل مسأله و پاسخ 1

 (22مطالعه قرار گيرد.. )رك، صدر، همان، ص به دغدغه بشرى ديده و مورد 

( در نهايت نظريه قرآنى واحد درحل مسائل و پاسخ به پرسشهاى مشخص، بدست داده شده وانسان اعجاز قرآن 8

ها وپرسشهائى كه تمام علوم وفنون بشرى و تجارب متراكم آن از آن عاجز مانده را در پاسخگوئى آن به نيازمندى

هاى مذكور را درغايت ايجازدرشش مورد برشمرديم ملموس، عينى وروشن مشاهده نمايد ويژگىبود به مشكل 
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اما تبيين هريك ازموارد ياتبيين مجموعى آنها لوازم ونتايجى داردكه پاسخ نهائى به پرسش اصلى اين پژوهش 

 (23برآيندى ازهمه آن خواهد بود. )رك، صدر، همان، ص 

 

 صدرلوازم تحقق و بكاربست نظريه 

ها و يابد كه قرآن متناسب با آخرين دستاوردها، مشغلهتناسب عصرى اعجاز قرآن آنگاه دريافته و تبيين مى -1

هاى بشر در آن عصر، امرى بديع و فارغ از همه محدوديتهاى بشرى را بدست دهد كه ديگران از حل آن دغدغه

ها و مسائلى كه آنچه از آن امروزه مهمترين دغدغهو آوردن همچون آن عاجز مانده باشند. با در نظر داشت آنكه 

ت مفسر و ها و نقطه اصلى عزيمبايست متكفل پاسخگوئى به آن باشد اهم پرسششود مىبه علوم انسانى ياد مى

 تفسير در همين قلمرو متعين است.

وهش را مطالعه ورد پژبايست برآيند تجارب، دستاوردها و فعاليتها علمى بشرى در موضوع ممفسر و تفسير مى -2

و ضمن اشراف بر آن با پرسش شفاف و روشن به مصاف قرآن رفته و پاسخ خويش را دريافت دارد از آنجا كه 

ته از اى روبرو هستيم كه آنها نيز به شكلى تجزئيى و گسسدر قلمرو علوم و فنون بشرى نيز با علوم و فنون عديده

ت اى و تجزئيى به موضوع اسهاى آنها نيز همين نگاه جزيرهناكامىهم شكل گرفته و يكى از عوامل محدوديت و 

بايست برآيند همه دستاوردهاى بشرى را با خود داشته باشد بنابراين و هم از آنجهت كه مفسر در امر تفسير مى

ئل بشر ااى از مساى است زيرا كمتر مسألهتفسير موضوعى در اين مرحله نوعاً متوقف بر نوعى مطالعه چند رشته

اى را با خود به همراه نداشته و هر يك از جوانب و مسائل آن در علمى از علوم است كه ابعاد و جوانب عديده

د اى چند رشتگى خواهد بود. چنمستقلًا محل بحث و جستجو نباشد لذا تفسير موضوعى در اين مرحله مطالعه

د، ل يك مسئله و يا فهم يك پديده در اين رويكررشتگى عبارت است از ارتباط محدود و مختصر رشته ها براى ح

هر رشته، نقش و موقعيت مستقلى دارد و همواره هويت هاى معرفتى و روشى خود را برمرز علوم حفظ مى كند 

ولى فعاليتها و نتايج، به مسئله و موضوعى معطوف است كه رشته هاى ديگر در حال بررسى و مطالعه هستند. 

عبارت ديگر در اين روش هر يك از اين رشته ها به قسمتى از مسئله چند وجهى مى ( به 33، 1833)طاسكو، 

پردازد كه به حوزه تخصصى آن رشته تعلق دارد. مرحله ديگرى كه مفسر احيانا با آن مواجه است اينكه با پديده 

ى روشن، تقسيم كاريا پديده هاى روبرو باشيم كه علوم و دانش هاى بشرى هر يك به بخشى از آن پرداخته و در 

تعاون و همكارى خاصى براى كشف جوانب پيچيده و چند وجهى آن دارند و يا اين همكارى به شكل ضمنى 

شكل گرفته اما مفسر دستاوردهاى اين علوم را در تناسب و تناظر با هم مورد بررسى و تدقيق قرار مى دهد كه 

برآيند  شود كهاى از مباحث جديد و نو در علم محسوب مىاست. مطالعات ميان رشته نوعى فعاليت ميان رشته اى

 هاى مختلف معرفت است كه شناختپيچيدگى مسائل و غيرخطى بودن روابط و مناسبات اجتماعى ميان حوزه

هاست پيچيدگى مسائل وپديده( درحقيقت 22، 1833اى غيرممكن است. )طاسكو، هاى رشتهآنهاازطريق روش

( اما اين پيچيدگى در علوم انسانى 151، 1833پور، سازد. )علوىاى راآشكارمىكه ضرورت فعاليت ميان رشته

نمايانتر است. قرآن كريم به اعتقاد ما مسلمانان، مهمترين منبع براى هدايت و تأثيرگذارى بر سرنوشت و زندگى 
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شود هاى برخاسته از حيات انسانى، موجب مىبط انسانى و تأثيرگذارى پديدهانسانهاست. پيچيدگى انسان و روا

 ت.اى داشته باشد و اين در جاى خود از مقتضيات عصر ماسرشتهكه رويكردها در مطالعات قرآنى بيشتر سبقه ميان

آن در  جوانبيابد كه هريك از نمايد و مىمفسر هنگامى كه ابعاد و جوانب موضوع مورد تفسير را بررسى مى

هاى اى خود را آغاز و ابعاد تازه و پيچيدگىرشتهاى از علوم و فنى از فنون محل بررسى است مطالعه ميانرشته

دهى به سوالات و يا بررسى يك اى عبارت است از فرآيند پاسخرشتهدهد. در واقع ميانآن را مورد؟؟؟ قرار مى

، 1832توان از يك رشته يا تخصص بدان پرداخت. )درزى، قاسم، تر از آن كه بتر يات پيچيدهموضوع گسترده

سوالات، مسائل و يا موضوعات پيچيده  -1( كه در اين تعريف البته با چند مقوله مهم روبرو هستيم: 115، 3ش 

ها هاى مختلف اما تعامل و تركيب فعال اين رشتهپاسخهاى مختلف توسط رشته -8چند وجهى بودن اين موارد  -2

 (12 -11، 1333يكديگر ويژگى خاص اين نوع فعاليت پژوهشى است. )برنز،  با

گونه، دو يا چند رشته به شكل پويا و فعال براى حل يك مسأله و يا شناخت يك پديده در حقيقت در اين

 زچندوجهى و پيچيده به تعامل با يكديگرى پردازند و در تركيب اين دو است كه شاهد فهمى كاملتر و جامعتر ا

 سوال يا موضوع موردنظر خواهيم بود.

علوم انسانى به عنوان يك مجموه خاص هنوز شكل نگرفته است. »آنچه در اينجا شايان ذكر و تأكيد است اينكه 

اين علوم هنوز نظامى بنا نكرده است كه در آن حقايق منفرد بتواند طبق نسبت وابستگيشان به حقايق و تجربه، 

 (183)ديلتاى، همان، ترتيب و انسجام يابند. 

وارگى خاصى كه ناشى از شناخت انسان، هستى، اهداف و غايات آن باشد تا بنابراين در علوم انسانى رسمى نظام

اى ىهاى متشتت روبروهستيم. تشتت و پاشاناى از احكام و گزارهاى جزيرهكنون شكل نگرفته است و با مجموعه

 جامعه بشرى ناظر و برآيندى از آن خصيصه باشد.هاى عمده ها و سرگردانىكه شايد آسيب

ايست تهگردد كه نوعى فعاليت فرا رشاى اساسى از فعاليت و فرآيند خويش مىدر اينجا مفسر و تفسير وارد مرحله

بايست ها، كشفيات، ابهامات و پرسشهاى بشرى در مسأله و موضوعى واحد مىفرآيندى كه در آن ملخص دغدغه

آنى به نظريه و پاسخى ختم گردد در اينجا مفسر اجزاء و مواد متجزء تفسيرى قرآن را در در حوض وحدت قر

 شناسى و هدايتهاى قرآنى معطوف بهشناسى، انساندرهم كردى روشمند و برگرفته از نظام خداشناسى، هستى

ين رشته رشته اى، ب دهد. مجموعه فعاليتهاى چندروابط انسانى و مسائل آن را به سمت پاسخگوئى قرآن سوق مى

به قرآن كه خود نيز منظومه اى از مبانى، اصول، احكام وگزاره هايى است كه هدايت كلى بشر به  اى و رجوع

 هاى سوى غايات و اهداف خلقت و آفرينش را هدف قرار داده است و استخراج آنها و رعايت تناظرها و تناسب

بينابينى، مجموعه فعاليتهاى پژوهشى و تفسيرى فوق الذكر مفسر و تفسير را در مرحله مطالعه فرا رشته اى قرار مى 

 دهد.

اى، رشتهانهاى مياى عبارت است از يك سيستم رايج از اصطلاحات و اصول متعارف كه از دامنه جهانبينىفرارشته

ن، پيشين، شود. )رك، كليتعبير مى "علوم انسان "شناسى، كه از آن بهنكند مانند انساها، عبور مىبا تركيب آن
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آوردى قرآن با علوم انسانى متجزء و گيرى علوم انسانى اسلامى و قرآنى نيز در اين مرحله است. هم( شكل13

رغم ت كه علىساى به مسأله، اين قرآن ايابد. زيرا در اين رويكرد فرارشتهسرگشته در اين مرحله شكل و سامان مى

ها به حقايقى همچون مبداء، اى از معرفتوارهپاشانى آيات و مجزابودن آنها در تركيب تدوينى آن، حاوى نظام

انسان، غايت و معاد، فرد، جامعه، روابط، حقوق و اجتماع است. نظريه واحد و پاسخگوئى كه تفسير موضوعى 

وارگى معارف و حقايق قرآنى و انسانى و كشف ارتباط ظاممنشود و ايده مرحوم صدر در پى آن است ناظر به ن

هاى اى، يك شكل از كار گروهى فراتر از پژوهشيابد. در حقيقت فرارشتهآنها تبيين يافته و ظهور و بروز مى

هاى جديد روشى و نظرى براى تعريف و تحليل جامعه، اقتصاد، سياست، طبيعت اى است كه چارچوبرشتهميان

 (1332آورد. )رزن فيلد، هادينه شده در رفاه، سلامتى به وجود مىو عوامل ن

ها و حل مسائلى تر به رشتهاى به دنبال ايجاد نگاهى كلىمشخص است كه مفسر و تفسير در اين رويكرد فرارشته

گاههاى اندازها، نظرگرائى چشمتر از نگرش رشته و علمى خاص دارد لذا از طريق هماست كه نياز به نگرش كلان

علمى، فلسفى و معرفتى به دنبال شناخت حقيقت و معدن و منبعى است كه محدوديتهاى عقل بشرى را در نورديده 

 امر هدايت و راهيابى انسان به بارگاه فلاح و رستگارى را تضمين نموده است.

اى است گر فرارشتهاى و در نهايت اى بين رشتههمچنان كه پيشتر آمد تفسير موضوعى مورد بحث در مرحله -8

چه آغاز و انجام چنين فعاليتهاى پژوهشى و تفسيرى در سعه وجودى افراد بسيار خاص امرى غيرممكن نيست اما 

قان و گرائى و به جهت بالا بردن ضرايب اتعموماً و عادتاً چنين فعاليتهاى باتوجه به گستره علوم و لزوم تخصص

 "اى نيازمندظر گرفته شده و طبعاً چنين فعاليت گروهى گستردهبايست بعنوان فعاليت گروهى در نصحت مى

 متناسب بوده و تقسيم كار و گردش آن نيازمند طراحى و تدارك لازم است. "سازمان پژوهش

لوم و هاى عصر بوده و تمامى عتفسيرموضوعى منشود تفسيرى عصرى است يعنى متناسب با نيازها ودغدغه -3

 افزايى ومشاركت درگيرحل مسأله ونيل به نظريه واحد قرآنى درامرمحلع تفسير با همفنون عصردرارتباط با موضو

 بحث خواهند بود درعين حال با تفسيرعصرى مصطلح تفاوتهايى روشنى دارد.

در تفسير عصرى مفسر بر آن است تا علوم عصر را به خدمت قرآن در آورده و در امر ترويج فرهنگ  -1 -3

ت بگيرد در حاليكه در تفسير موضوعى رويكرد اصلى آن است كه قرآن به استنطاق آمده قرآنى آنها را به خدم

 و از قرآن خدمتى به علوم و جامعه بشرى صورت گيرد.

كردبه ن رويتفسير است ومفسرانى كه بااي اى روشن ومنهجى معين درامروارهتفسير عصرى فاقد طرح -2 -3

اند وهر يك به طريقى با توسع معنايى قائل شدن براى اند نوعاً روش ومنهجى جديد رافرارو ننهادهتفسيرپرداخته

 اى از آيات با مفاهيم عصرى نموده اند.مدلول آيه سعى به تقريب مفهوم آيه يا مجموعه

ر عصرى ير ترتيبى و موضعى به امر تفسيتفاسير عصرى در معناى مصطلح و مفسران آن نوعاً در قالب تفس -8 -3

ضوعى مورد اند در حاليكه عرصه تفسير مواند و گويى بستر تفسير ترتيبى براى اين امر را مناسب ديدهپرداخته

گيرى از دستاوردها و گنجينه گرانبهاى آن، بحث قالب ترتيبى را در نورديده و ضمن در نظرداشت آن و بهره
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ازى در مفهوم خاص آن ديده و در پى آن است كه نظر مستخلص و جامع قرآن در امرى پردعرصه را عرصه نظريه

 از امور را بدست دهد.

هاى عصرى اعجاز قرآن به روشى روشن و بذيع است و هم در تفسير موضوعى منشود هم بازتاباننده تناسب -1

اجزاء و  نظرداشت همه ابعاد قضايا و فرآيند پژوهش و پاسخگوئى به پرسشها با توجه به نوع فعاليت فرارو و در

اطراف آن در كليت و جامعيت خود لاجرم به تأسيس علوم انسانى قرآنى يا برگرفته از قرآن و مبتنى بر آن منجر 

 گردد.مى

علوم انسانى برگرفته از قرآن با روش مذكور لزوماً ناظر به همه مختصات فنى و جزئى هر يك از رشته ها نبوده  -8

هاى كلى، غايت و عناوين عريضى كه امر هدايت كلى تواند عمومات، كليات، خطمشىد نهائى آن مىودستاور

انسان كه رسالت قرآنى است را تامين نموده و لزوماً با تجارب و دستاوردهاى بشرى در همه اجزا و عناصر تعارض 

ى م لزوماً متكفل علم اقتصاد جديددارد اسلانخواهد داشت. همچنان كه محمدباقر در كتاب اقتصادنا تصريح مى

با تمامى مختصات جزئى و تخصصى آن نبوده بلكه عمومات، كليات و خط مشى هاى كلى اى كه اقتصاد را در 

كننده كند تعيين و قواعد عامى كه تضمينراه خدمت به جامعه بشرى و نيل به هدايت غائى آن را دستگيرى مى

 دهد.بدست مىاين دو هدف عمده از اقتصاد است را 

تفسير موضوعى منشود قرآن را بعنوان كتاب مرجع، پناه بشر در تنگناها و منبع استنباط احكام و قواعد كلى  -3

 گرداند.مورد نياز بشر در هر عصر و دوره قرار داده و ابعاد اعجازين قرآن را به فراخور نمايان و مكشوف مى

 

 نتيجه گيرى

تناسب عصرى اعجاز اقتضاى آن دارد كه در هر عصر و دوره وجهى از اعجاز قرآن كه متناسب با آخرين دغدغه 

ها و پيشرفت هاى جامعه بشرى است كشف و ارائه گردد كه اسباب باورمندى و ايمان مردمان را فراهم سازد. 

ج آن را در علوم انسانى جستجو مى امروز هم مهمترين دغدغه هاى بشرى دغدغه هايى است كه بشر پاسخ و علا

كند هم سيل ادعاها، نظريات و مكاتب بشرى داعيه دار پاسخگويى به آنها و بدست گيرى امر مديريت جامعه 

بشرى رادارد و از آنجا كه اين مكاتب و علوم انسانى بر آمده از آنها دچار گسستهايى جدى در زمينه مبانى، و هم 

ع و غايت است لذا قرآن كريم كه من لدن عليم حكيم است برترين نسخه ها بر عدم تناسب متدلوژى با موضو

حل معضلات جامعه بشرى و حل مسائل آن را با خود دارد. تلاشهاى مفسرين و مروجين گر چه در خور تقدير و 

ى متناسب و روشمند براى كشف و استنباط موضوع و مساله كه الگو تحسين است اما در عين حال از آن جهت

لازم در حوزه علوم انسانى را نيافته و اين امر به مهجوريت دو  علمى مرجعيتقرآن كريم را ارائه نمى دهد لذا 

 چندان آن و محروم ماندن جامعه بشرى از پيامها و حكمتهاى بالغه آن مى انجامد.

باقر صدر داراى مختصات و ويژگى هايى است كه گر چه در عصر وى روش تفسير موضوعى منشود محمد 

مقدمات و تمهيدات شكوفايى آن فرا رو نبود اما امروزه با بكارگيرى و جهت گيرى همه فعاليتهاى پژوهشى و 

تفسيرى در حوزه قرآن و مسائل آن و هم بكارگيرى روش مطالعات بين رشته اى، ميان رشته اى و فرا رشته اى و 
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كيل و تاسيس ) )سازمان متناسب تفسير(( مى توان بهره مندى بشر از تعاليم و آموزه هاى قرآنى خصوصاً در تش

حوزه علوم انسانى را ارتقاء بخشيده و قرآن را از حاشيه به متن آورد. در اين صورت قرآن جايگاه خود را كه 

معه بشرى است را پيدا كرده و اسباب جايگاه پاسخگويى و رفع نيازمنديهاى بشرى در هدايت و مديريت جا

باورمندى و ايمان توده هاى بشرى به تعاليم انبياء در سالهاى آن و خصوصاً رسالت جاودان رسول خاتم فراهم تر 

گردد در اين نوشتار روند شكل گيرى علوم انسانى مبتنى بر تعاليم قرآنى با استفاده از الگوى تفسير موضوعى ارائه 

م صدر با در نظر داشت موضوعات و مسائل عصر و آخرين توفيقات منهجى و روش شناسى در گرديده از مرحو

عرصه مطالعات به عنوان نسخه اى متناسب با نيازهاى عصر و دوران، تبيين و تحليل لازم را يافت بخش اصلى نتايج 

 ه گرديد.ليل، بررسى و ارائتحقيق در پيامدها و لوازم بكار بست. الگوى مذكور در قالب شماره هاى هفتگانه تح
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